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غریبه ها
قسمت اول

ایلیا موسایی| نور نیمه جان روز روی پوست صورت سارا 

می نشست. ابرها درهم پیچیده بودند و خاکستر ماتم باری 

«هرجا سرویس  در جان آسمان نفوذ کرده بود. سارا گفت:

دیدی نگه دار.» امیر صدای ضبط را بلند کرده بود و بی توجه 

«خودمم  به اوضاع هوا توی حال و هوای خودش بود. گفت:

«باز ماشینو مثل اون دفعه ول نکنی به  باید برم.» سارا گفت:

امون خدا.» امیر عینک آفتابی اش را روی تیغه دماغش جابه جا 

کرد. گفت:«بی خیال بابا. نمی بینی شهرشون چقدر کوچیکه،

۰یه گاز دادم از اول تا آخر شهرو تو ۰یه گاز دادم از اول تا آخر شهرو تو ۱۰دقیقه رفتم.» سارا گفت:

«بازم این حرفای تکراری.» امیر مستقیم را نگاه می کرد.

کم کم روی شیشه قطره های کوچک نم می نشست. گفت:

«تکراری گیرای توعه که تمومی نداره. بابا بی خیال سعی 

کن یه کم خوش بگذرونی. به خدا اینجا کسی دزدی کنه 

نیم ساعته پیداش می کنن.» توی کوچه های پهنی می راندند 

که دیوارهای خشتی داشت و هم زمان با نشستن قطره های 

باران روی زمین بوی خاک، تندتر از حالت طبیعی کشیده 

می شد توی ریه ها. یک تابلو کوچک دیدند که فلش شلخته ای 

«سرویس بهداشتی» امیر گفت: به سمت راست داشت؛

«عین شهر  «بفرمایید خانم، اینم خدمت شما.» سارا گفت:

«همه جا  ارواحه، انگار آدم اینجا زندگی نمی کنه.» امیر گفت:

که عین مشهد شلوغ پلوغ نیست. اینجا بس که کسالت باره 

آدم دل ودماغ جنبیدن از سرش می افته.» سارا چیزی نگفت.

سریع و فرز سه چهارتا دستمال کاغذی از جعبه روی داشبورد 

کشید و خودش را رساند به در فلزی کرم رنگ که بالایش 

«تابلو کوچک و آبی «تابلو کوچک و آبی «بانوان» دیده می شد. روبه روی آینه کثیف 

بزرگ ایستاد.

صورتش انگار پر از دمل و آکنه باشد. از جیب مانتو بسته 

کوچکی بیرون آورد و کف دستش خالی کرد. بعد سعی کرد 

پره های دماغش را روی خط های دستش طوری تنظیم کند 

که همراه دم، پودر سفید را بکشد توی منخرینش. سرش را 

بالا گرفت و یک لحظه چشم هایش توی حدقه به بالا چرخید 

و سفید شد. با انگشت سبابه چندبار نوک دماغش را مالید.

با حالتی شبیه تلوتلو خودش را از وسط بوی گند و وزوز 

مگس انداخت بیرون. به پشت دستش نگاه کرد که قطره 

باران نشسته بود روی پوست گندمی اش. سر بالا کرد، نه 

ماشین را دید و نه امیر را. مثل کم عقل ها خندید. با خودش 

فکر کرد چرا خندید؟ خودش را جمع وجور کرد و با حالتی 

شبیه ترسیده ها رفت سمت سکوی کوچک سیمانی که در 

چند قدمی اش بود. دست کرد توی کیفش. شماره گرفت.

صدای زنانه ای جواب داد. با تعجب به صفحه گوشی نگاه کرد.

لب هایش را روی هم فشار داده بود و ابروهایش گره خورده 

«ببخش مامان اشتباه گرفتم.» قطع کرد. بود به هم. گفت:

شماره امیر را به سختی پیدا کرد، بووووق... بوووووق... رد داد.

سارا همان جا که نشسته بود با حرکتی سریع سرش را میان 

دو دست گرفت و تا می توانست فشار داد. بعد ناگهانی و 

تند آینه کوچک گرد را از توی کیفش کشید و صورتش را 

نگاه کرد. یک خط خون از سوراخ بینی اش آمده بود پایین.

تندتند با سرآستین های سبزش صورتش را پاک کرد و زل 

«ها!» زد به رد خونی که روی آستین ها مانده بود. امیر گفت:

همان جا ایستاده بود و داشت کمربندش را سفت می کرد.

سارا نگاهش کرد. با یک حرکت سریع از جا بلند شد. امیر 

«هوووی چرا رد  «چته بابا؟» سارا عین عفریته ها گفت: گفت:

دادی؟» امیر گفت:«باز حالت خوب شده ها.» آمد سمت سارا و 

«دست شویی  با انگشت شستش خون دماغ او را گرفت. گفت:

«ماشین نیست.» امیر یک لحظه برگشت. بودم که» سارا گفت:

همان جا خشکش زد. مثل مجسمه زل زده بود. بعد دوتا 

«یا ابوالفضل» دستش را آورد بالا و زد توی سر خودش. گفت:

سارا مثل آدم های خنگ خندید و بعد سریع خودش را جمع 

«تو اگه هی  کرد. امیر محکم کوفت توی سر سارا. گفت:

از این زهرماری نزنی وضعمون این نبود.» سارا سکندری 

خورده بود و درحالی که سرش روی گردن باریکش می لرزید،

چشم هایش تا منتهی الیه به یک طرف چرخیده بود. انگار 

نیرویی نمی گذاشت به امیر نگاه کند و او تمام تلاشش را 

می کرد تا مردمک چشم هایش را میخ کند روی او. امیر 

«هی اینجا سرویس دیدی وایسا، آی اونجا سرویس  گفت:

دیدی وایسا.» سارا دندان هایش را روی هم فشار می داد و 

صدایی مثل خرناس بیرون می داد. بعد خودش را انداخت 

«خفه  روی زمین و شروع کرد مشت پراندن و مدام می گفت:

شو، خفه شو، خفه شو...»

ادامه دارد

دستگیری سارقان گوسفند!

گـروه حوادث|بـا تـلاش کارآگاهـان پلیس آگاهی مشـهد، پنج 

متهـم به سرقت هـای سریالـی که بیـش از ۱۰۰رأس گوسـفند 

را سرقـت کـرده بودنـد، شناسـایی و دسـتگیر شـدند. در پـی 

گزارش سرقت های سریالی احشـام در محدوده روسـتاهای 

حاشیه شرق مشهد، پرونده ویژه برای شناسایی و دستگیری 

پلیـس آگاهـی تشـکیل شـد. عامـلان ایـن سرقت هـا در 

در بررسـی های میدانـی پلیـس مشـخص شـد که سرقت هـا 

توسط اعضای یک باند حرفه ای انجام شده است و متهمان 

با شناسـایی دامداری هـای سـنتی روسـتاهای مرغـش،

کنه بیسـت، فیض آبـاد و سـالارآباد، شـبانه اقـدام به سرقـت 

احشـام کرده اند.

سـارقانی که در یکـی از سرقت هـا در محـدوده روسـتای 

وپای چوپـان  آبـاد با سروصـورت پوشـیده، دسـت  فیض 

را بسـته و بعـد از ضرب وشـتم او ۲۶رأس گوسـفند را سرقـت 

کرده انـد و از محـل متـواری شـده اند. در ادامـه، کارآگاهـان 

پلیـس آگاهـی توانسـتند پنـج مرد جـوان که در سرقتی دیگر 

قصـد بـردن ۲۶رأس گوسـفند از یـک دامـداری را داشـتند،

در عملیاتی ضربتی دستگیر کنند. به طوری که پلیس دو نفر 

از ایـن متهـمان را که داخـل یکـی از کوره های آجرپزی همان 

محدوده مخفی شده بودند، با همکاری مالک دستگیر کرد.

۳۵ تا ۳۵ تا ۳۵سـال دارند. ۱۸ بین ۱۸ بین ۱۸ متهمان که اتباع خارجی هسـتند،

۲۶ایـن افـراد به سرقـت نافرجـام ۲۶ایـن افـراد به سرقـت نافرجـام ۲۶رأس گوسـفند از ایـن خانـه 

روسـتایی و ۸۲رأس گوسـفند دیگـر در روسـتاهای محـدوده 

جـاده کنه بیسـت، طـی شـش فقـره سرقت اعـتراف کرده اند.

تحقیقـات از متهـمان بـرای کشـف دیگـر جرائـم احتمالـی 

و شناسـایی و دسـتگیری افـراد مال خـر با هماهنگـی مقـام 

قضایـی ادامـه دارد.

۳شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۲
۱۴۴۴ ۰۳ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۴۷

ث
اد

ـو
ــ

ح

سواری حامل محموله مرگ توقیف شد

۰کیلو و ۰کیلو و ۵۵۰گرم  ۳ جانشین فرمانده انتظامی نیشابور از کشف ۳ جانشین فرمانده انتظامی نیشابور از کشف ۱۰۳ شهرآرا|

تریاک خبر داد.سرهنگ رضا علیزاده گفت: پلیس مبارزه با مواد 

مخدر نیشابور توانست این محموله مواد افیونی را که با یک 

دستگاه پژو در محور کوهسرخ به نیشابور در حال انتقال بود،

شناسایی و متوقف کند. به گفته سرهنگ علیزاده، مأموران 

۰کیلو و ۰کیلو و ۵۵۰گرم تریاک  انتظامی در بازرسی خودرو پژوپارس،۱۰۳

را که ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و یک متهم سابقه دار را هم 

در این زمینه دستگیر کردند. متهم به مراجع قضایی معرفی شده است.

سارقان سریالی شاهنامه  در دام

دو متهـم بـه یـازده فقـره سرقـت از باغ ویلاهـای محـدوده بولـوار توس 

مشـهد، بـه دام پلیـس افتادند.

مأموران پاسـگاه انتظامی توس، سـارقانی را که وسـایل باغ ویلاهای 

محـدوده بولـوار شـاهنامه و تـوس را بـا یـک دسـتگاه وانت مـزدای 

سرقتـی، جابه جـا می کردنـد، شناسـایی و دسـتگیر کردنـد. متهـمان 

علاوه بـر سرقـت خـودرو بـه یازده فقـره سرقـت وسـایل و لـوازم خانـه 

همچون کابل های برق، شـیرآلات، پمپ آب، دسـتگاه فرز، در آهنی،

کپسـول گاز، یخچـال، اجـاق گاز و... اعـتراف کرده انـد.

پرایدها خون به پا کردند

برخـورد سـه خـودرو در محـور تایبـاد چنـد کشـته و مجـروح به جـای 

گذاشت.

روز گذشته در پی برخورد سه دستگاه خودروسواری پراید با یکدیگر 

در محـور تایبـاد به سـمت مشـهدریزه که به دلایـل نامعلومـی اتفـاق 

افتـاد، سـه نفـر در صحنـه تصـادف فـوت کردنـد. بررسـی های بعـدی 

نشـان داد کـه در ایـن حادثـه ۹نفـر نیـز مصـدوم شـده اند کـه بـرای 

مـداوا از سـوی اورژانـس بـه مراکـز درمانـی منتقـل شـدند. علـت این 

حادثه توسـط پلیس در دسـت بررسـی اسـت.

روی خط 
حادثه

آخر خط

خبر

محمدجواد ابوعطا 

  هـر دو زن بودنـد. یکـی 

زندگـی مشـترکش را در گزارش

و  یـد  می د بن بسـت 

ل  نبـا به د ی  یگـر د

سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسـک بود 

تـا پولـش در بـازار کنونـی بیشـتر از ایـن آب 

نشـود. اولـی می خواسـت کاری کنـد کـه 

به اصطـلاح شـوهرش سربـه راه شـود و 

دیگـری می خواسـت پولـش را هدفمنـد 

سرمایه گـذاری کنـد. اما راه هر دو درنهایت 

به یک جا ختم شـد و دسـت به دامن فضای 

مجازی شـدند. یکی برای یافتن طلسـمی 

کـه شـوهرش را مهربـان کنـد و زن دیگـر 

مـور  ا بـه  نـا  ا د ی  فـرد فـتن  یا ی  بـرا

سرمایه گـذاری کـه وضعیـت مالـی اش را 

کن فیکـون کنـد، امـا خروجـی هـر دو یکـی 

بود و اسیر شیادان فضای مجازی شدند.  

چندیـن پرونـده بـه پلیـس فتـای مشـهد 

ارجـاع شـده بـود کـه نشـان از کلاهبرداری  

در حوزه رمزارز داشـت و با دسـتور سرهنگ 

احمـد نگهبـان، فرمانـده انتظامی مشـهد،

سرهنـگ ابوالفضـل طالب الحـق، رئیـس 

پلیـس فتـای مشـهد، به همـراه همکارانش 

مأمـور رسـیدگی بـه ایـن پرونده هـا شـدند.

در بررسی یکی از پرونده ها که مال باخته 

خانمی سی ودو ساله بود، مشخص شد 

که فردی ناشناس از طریق شبکه های 

اجتماعی با وی درباره خرید دلار یارانه ای 

ارتباط برقرار کرده و پس از ملاقات حضوری 

در یکی از پارک های محدوده شرق مشهد،

با بیان اینکه در حال حاضر دلار یارانه ای به 

فروش نمی رسد، اقدام به تبلیغات فریبنده 

درباره حرفه ای بودنش در ارزهای دیجیتال 

و سود سرشار رمزارزها کرده و توانسته بود 

اعتماد شاکی را جلب کند.

!دون پاشی

اما ازآنجاکه شاکی تخصص کافی در حوزه 

رمزارز نداشـته اسـت، فرد کلاهبردار اقدام 

به راه اندازی کیف پول ارز دیجیتال برایش 

می کنـد. زن جـوان ابتـدا ۱۰۰میلیـون 

تومـان از پس انـدازش را در اختیـار ایـن 

فـرد می گـذارد و مدتـی سـود خوبـی بابـت 

سرمایه گـذاری دریافـت می کنـد.

زن جـوان بـا دریافـت سـود زیـاد در 

مدت زمـان کوتـاه وسوسـه می شـود و بـا 

تبلیغـات ایـن فـرد، یک میلیارد تومان دیگر 

را بـا فـروش طلاهـای مـادر و خواهـرش بـه 

امیـد پول دارشـدن، یک شـبه در اختیـار 

ایـن شـیاد می گـذارد، امـا پـس از مدتـی 

متوجـه خالی شـدن کیـف پولـش می شـود 

و ارتباطـش بـا متهـم قطـع می شـود.

یک کلاهبرداری کثیف

در بررســی های فنــی کارشناســان پلیــس 

ــبردار  ــرد کلاه ــه ف ــد ک ــخص ش ــا مش فت

تعــدادی کیــف پــول بــرای شــاکی فعــال 

کــرده و یکــی از آن هــا را روی تلفــن همــراه 

ــال  ــه انتق ــدام ب ــدازی و اق ــودش راه ان خ

ارز هــای دیجیتــال از کیــف شــاکی به کیف 

پــول خــودش کــرده اســت.

گـروه رسـیدگی کننده پرونـده با سرنخ های 

ز  نـده و اسـتفاده ا ما لـی به جا دیجیتا

روش هـای نویـن کشـف جرائـم سـایبری،

باوجـود اسـتفاده از روش هـای پنهان سـاز 

هویتـی، ضمـن احـراز هویـت واقعی متهم،

او را ردزنـی و بـا هماهنگـی مقـام قضایی در 

اقدامـی ضربتـی و غافل گیرانه در محدوده 

منطقـه طـلاب دسـتگیر کردنـد.

متهـم بیست و دوسـاله کـه تبعـه خارجـی 

است و همراه پدرش اقدام به کلاهبرداری 

در این زمینه کرده اسـت، در بازجویی های 

اولیـه منکـر هرگونـه کلاهـبرداری بـود امـا 

در ادامـه تحقیقـات، در رویارویـی بـا ادلـه 

و مسـتندات دیجیتالـی به دسـت آمـده بـه 

کلاهـبرداری اعـتراف کرد.

، ه سـت آمد به د ت  ا توجه بـه مسـتند با

تحقیقات از متهم برای کشـف دیگر جرائم 

احتمالی کماکان ادامه دارد و شهروندانی 

کـه بـه ایـن شـیوه مـورد کلاهـبرداری قـرار 

گرفته انـد، می تواننـد بـه اداره مبـارزه بـا 

جرائم اقتصادی پلیس فتا واقع در خیابان 

پیـروزی۲ مراجعـه کننـد.

کلاهبرداری در شرق کشور

پرونده دیگری که کارشناسان پلیس فتای 

مشـهد توانسـتند آن را بـه نتیجـه برسـانند،

موضـوع کلاهـبرداری بـه بهانـه طلسـم و 

رمالـی بود.

زن سـی ودو سـاله بـا ارائـه مرجوعه قضایی 

بـه پایـگاه سـوم پلیـس فتـای مشـهد از 

فـردی کـه در یـک صفحـه اینسـتاگرامی بـا 

تبلیغاتـی مبنـی بـر رمالـی و دعانویسـی از 

او کلاهـبرداری کـرده بـود، شـکایت کـرد.

شـاکی در اظهاراتـش بـه کارشناسـان 

گفـت کـه پـس از ارتباط گیـری بـا فـرد 

آگهی دهنـده و تبلیغات فریبنده اش مبنی 

بر گره گشـایی، مبلغ ۹میلیون تومان برای 

خرید طلسم و جادو به شماره کارت اعلامی 

واریز کرده اسـت و پس از گذشـت چند روز 

متوجه کلاهبرداری شـده اسـت.

دستگیری در غرب کشور

باتوجه بـه تراکنـش مالـی صورت گرفتـه 

و بررسـی سـوابق صفحـه اینسـتاگرامی 

ر  ا ز کلاهـبرد یـی ا ، سرنخ ها نـه مجرما

دردسـترس کارشناسـان پلیـس فتـای 

مرکـزی قـرار گرفـت و کارشناسـان پلیـس 

فتـا بـا اقدامـات تخصصـی، متهم را در یکی 

از استان های جنوب غرب کشور شناسایی 

و بـا نیابـت قضایـی دسـتگیر کردنـد.

خوشـبختانه با اقدامات انجام شـده، مبلغ 

کلاهـبرداری به حسـاب شـاکی برگردانـده 

شـد. امـا ایـن موضـوع دسـتاویز جدیـدی 

برای اختلافات بین این زن و شوهرش شد 

کـه پلیـس بـا معرفـی آن ها بـه یکی از مراکز 

مشـاوره نیـروی انتظامـی، روان شناسـان 

بی  یشـه یا ر بـا  نسـتند  توا مرکـز  یـن  ا

سـوءتفاهم های پیش آمـده در زندگـی ایـن 

زوج بـه آن هـا کمـک کننـد.

سـراب میلیــاردی
پیگیری ۲پرونده فضای  مجازی که شیادان به بهانه سرمایه گذاری و رمالی، ۲زن را سرکیسه کردند

مرگ در میان آهن پاره های ال۹۰

قرآنی| رئیس پلیس راهور مشهد از وقوع یک فقره حادثه 
به گفته سرهنگ عباس  داد.  رانندگی در شهر خبر  مرگ بار 
عابدینی، این حادثه در بولوار شهید کاوه مشهد رخ داد که در 
آن یک دستگاه خودروسواری ال۹۰ با تیر برق به شدت برخورد 
کرد. سرهنگ عابدینی بیان کرد: شدت حادثه به حدی بود 
که دو سرنشین این سواری جان خود را ازدست داده و اتاق 
خودرو مچاله شده است. در بررسی های اولیه مشخص شد که 
این سواری در حال حرکت به علتی نامعلوم از مسیر منحرف 
و پس از برخورد با تیر برق و سه درخت متوقف شده است.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


